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 : چکیده
اولین  «کنز» حدیث طبقامانت الهی است. و مس وجود را ،به زر ناب تبدیل می کند. عشق ،ازلی ، ابدی ودر مکتب عرفان عاشقانه ،عشق، همسنگ کیمیاست، 

 ز گناه پاک می کند، تا آئینه جمال نمای حق شود. عشق، دل را که عرش الهی ست، ا .عاشق خداوند است

ابلیس و  هستی حتی فرشتگان خمیر مایه ی  اصلی عشق اوست. کل،درد  یند.خون وآتش، سه محور اصلی عشق او ،عطار، عشق را دومین وادی می داند. اشک 

و پر هیجان شاد  عشق مولویاما ، سخت و همراه با رنج است او  وع و پایان عشقنیز عاشقند منتها قدسیان اهل درد نیستند و ابلیس عاشق قهر الهی ست. شر

سخت  عشق وی  دارد شروع است. سماع از اصول عشق اوست. شمس ، برای وی پیری وارسته و نماد معشوق است. به همین دلیل عشق وی، رنگ وصال و شادی

 اما پایانی آسان دارد. 

 

 عرفان عاشقانه،عطار ، مولانا، درد  ، شوقعشق ،  :کلید واژه

 

 ه مقدم -1

بهترین راه شناخت خداوند،عرفان وکشف نام یکتا عاشق ازلی،که هستی را برعشق بنیان نهاد. وآدمی را مشرّف به خلعت عشق، نمود.  به       

وعبادت وترس از خدا وجهنم بود.اما با دیدگاه  وشهود است. نقطه عطف واَکمل در عرفان نیز عشق است. عرفان دردوقرن اولیه، براساس زهد

عشق وارد عرفان  شده و پایه های عرفان عاشقانه بنیان گذاشته می شود. عرفای معروف این مسلک عبارتند از : رابعه عدویه « رابعه عدویه»عاشقانه 

 ظ .  ، بایزید بسطامی، ابوسعید ابی الخیر،حلاج،عین القضاة ، سنایی، عطار، مولانا و حاف

به نظر آنان عشق همسنگ کیمیاست، زیرا مس ناخالص وجود را به زر ناب تبدیل می کند. عشق دراین مسلک،ازلی ، ابدی، امانت و             

بنابراین اوست که حسن را درجمال معشوق می آراید و « العشق شبکةالحق »اولین عاشق خداوند است:« کنز»محبت الهی است. بر اساس حدیث 

جمال  ر را در دل عاشق، بر پا می کند. تا هر دو از عشق زمینی به آسمانی برسند. دل را که عرش الهی ست، از زنگار گناه پاک می کند تا آئینهشو

  نمای حق شود. 

ی  اصلی عشق عطار، عشق را دومین وادی می داند. اشک وخون وآتش سه محور اصلی عشق او را تشکیل می دهد. درد خمیر مایه             

عاشقند، منتها قدسیان اهل درد نیستند و ابلیس نیز عاشق قهر الهی ست. به نظر عطار   اوست. به نظر او کل هستی حتی فرشتگان وابلیس نیز 

عارفانه شروع و پایان عشق سخت و همراه با رنج است.  عشق مولوی،پر شور وشاد و تپنده و پر هیجان است. سماع و وجد و رقص از اصول عشق 

م اوست. شمس ، برای وی پیری وارسته و نماد معشوق است. به همین دلیل عشق وی، رنگ وصال و شادی دارد. البته تا آخر عمر نمی تواند از دا

وصال دست وصال حق رسیده است . مولوی به دلیل گرفتاری در عشق شمس به فنا و  عشق او، رهایی یابد. اما عطار، به مقام فنا دست یا فته و به 

نمی یابد. شروع عشق مولوی سخت اما پایانی سهل و آسان دارد. بنابراین، روح عشق عطار ،درد و رنج است. وروح عشق مولوی، شادی ونشاط و 

 شور و امید است.  

 

 اشتراکات-2

   تا ثیر چشمگیر عطار بر مولوی2-1

اسرار سنایی را فهم کند وهرکه سخنان سنایی را به  رکه سخنان عطار را بجد بخوانده» د:افلاکی در مناقب العارفین می گوید که مولانا می فرمو    

 (  2631/804افلاکی/ («رخوردارشود.باعتقاد مطالعه کند،کلام ما را ادراک کندوازآن 

 یی شاه و فایق بد ار عاشق بد ، سناطاگر عگاه عطاررا عاشق، می داند وسنایی را شاه و فایق،و خود را سروپا گم کرده . مولانا   

  (30نه اینم من نه آنم من که گم کردم سرو پارا                                                               )کلیات شمس / غزل                           
  رفی نهاد عطار نیشابوری بود. اوطبق روایاتمولوی تاًثیر شگهفت شهر عشق را طی نمود وبر پس از سنایی،کسی که درآتش، درد واشک وخون      

است. عطار ،که ازکودکی به اقوال  به مولوی هدیه داده "بهاء ولد"خویش رادردوره نوجوانی مولانا به هنگام سفر تاریخی سلطان العلماء:  "اسرارنامه"

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

 "مصیبت نامه "درآنها را سرلوحه کار خویش ساخت. او  عاشقانه ی –واحوال صوفیان، دل سپرده بود ،بی شیخ، طی طریق کرد. و سخنان عارفانه 

رفت همانند سالک سر گشته ی خود ، به هر کوی وبرزنی سرکشید و به محضر هر نبی و هر ولی رفت، تا بالا خره در دامان پیامبر اکرم)ص(،آرام گ

به راهنمایی هدهد،عشق را پیشه خویش ساخت ،  "ق الطیرمنط"هر آنچه که رنگ  غیرداشت؛ ماسوی الله ، پنداشت و سرانجام در "الهی نامه "ودر

هست وادی به وادی،مرحله به مرحله تا فقر و فنا پیش رفت و در بارگاه سیمرغ به آرامش دست یافت . اودر اشعار قلندریه خویش دست رد برسینه 

استمرار تصوف  ،تصوف مولوی» براینبنار عشق دید.بروی یار تیت. گاه به زمین آمد؛ در کمان اخاو نیست زد و با معشوق خویش، نردعشق ب

وبرصبغه شیدائی وتغنّی وترنّم آن افزوده گردیده    عطاراست وتصوف عطار، صورت   تکاملی تصوف سنایی است که از جوانب زهد آن کاسته شده

 (2643/21)عطارنیشابوری/مختارنامه/                                                     « است  

اگر قلمرو شعر عرفانی فارسی را به گونه مثلثی در نظر بگیریم عطار یکی ازاضلاع این مثلث است وآن دوضلع دیگرعبا رتند از »                        

لال الدین مولوی می یابد سنائی ومولوی. شعر عرفانی به یک اعتبار با سنائی  آغاز می شود ودر عطار به مرحله کمال می رسد واوج خودرا درآثار ج

        (21)همان/.« 

البته باید  . عطاریافته استتمامی آثاردرمشرب وتفکر وچه در بهره گیری از داستانها وحکایات تاًثیر بسزایی از مولوی چه                           

،منحصر به خود مولوی است. او فقط اخذ کننده  داستان پرداخت توجه داشت که اگر چه مولوی، حکایات را از دیگر آثار اخذ می کند اما برداشت و

مولوی هر داستانی را از »حکایات، است که گاه خود حکایت را متناسب با افکار واندیشه هایش، تغییر می دهد و نتایج جدیدی برداشت می کند. 

و برگ می دهد،از هر شاخه ای،میوه ای تازه بر می چیند و تحویل دگرگون می نماید. شاخ  خود، هرکجا که اخذ می کند آنرا بنابراندیشه و خواست

 (1هما نجا /ص«)خواننده شعر خویش می دهد.

  

 ترجیح سوز و گداز عاشقانه بر ریاضت عابدانه2-2

بغداد به قوت تمام ترویج و عطار سیر و سلوک عاشقانه را  برعبادت زاهدانه ترجیح میدهد. مکتبی )عرفان زاهدانه( که در                           

ر حمایت می شد، بوسیله عطار با عطر دل انگیز عشق صیقل داده می شود. او راه پر خطر عشق حلاج را، باتعبیر و تفسیر و رازنگاری سمبلیک ب

ز عمر خود را، در تصوف عابدانه و ا %63مولانا، تقریباً  امامولانا، مصداق کامل و بی عیب  و نقص مشرب عطار، می باشد.و  ی نماید؛م همگان ،عرضه

با شمس،  زندگی خود را، با عشق پرشور سحرآمیزی می آمیزد. عشقی، که نه جنبه زمینی و جسمانی و  دیداراز لحظه  وزاهدانه، می گذارند، 

د قرن تطور و تحول عرفان عاشقانه مولانا روش عاشقانه ای را که بموازات روش زاهدانه، در طی چن» .شهوانی دارد و نه زودگذر و بی تاثیر است 

طاقت رسانید  ... مولانا یکباره ه بود بحدّ اعلای تکامل و عمق وتکامل یافته و در آثار شیخ فرید الدین عطار رنگ ثابت و مشخصی به خود گرفت

ت پا زد و اساس معرفت وعرفان را بر حدود و ثغور مکاتب کلاسیک تصوف را در هم شکست و مسندها را بر انداخت وبه آداب و قیود و تکالیف پش

 (642/  2616)مرتضوی / « عشق وشور و اخلاص و محبت و معرفت استوار ساخت

نابراین عطار ومولوی که هر دو از بزرگان عرفان عاشقانه اند، سوز و گداز عشق را بر ریاضت و عبادت خشک و زهد سرد و بی                           

 روح ترجیح می دهند

                         یا مگر شمع فلک راسوز نیست      گفت یا رب این شبم را روز نیست                         

 خود نشان ندهد چنین شبها کسی         در ریاضت بوده ام  شبها   بسی 

  آبم نماندبر جگر جز خون دل           همچو شمع از سوختن خوابم نماند                       

 (2161 -6/  144)منطق الطیر / ص 

از جهت تاثیر عشق وجود دارد. عشق دختر ترسا،  "شیخ صنعان"داستان معروف عطار یعنی جالب آنجاست ،که شباهت خاصی بین مولانا و        

را از تعلق به نام ، آبرو ، وجهه و  یز مولاناعبادت می رهد. عشق شمس نوا میدارد، و از تعلق به  ش بتشیخ را به شراب خواری، ترک ایمان، پرست

ه حیثیت اجتماعی و تصوّف زاهدانه و عابدانه رهایی می بخشد. غیبت شمس، مولانا را در تنهایی وفراق رها می کند ،هم چنانکه دختر ترسا  ب

 .باعشق  طی طریق می کنندو خدای شیخ ایمان می آورد و او را نیز ترک می کند 

 

 ترك عطار و مولوی نسبت به دردنگاه مش  2-3

ویژگی برجسته عرفان عاشقانه عطار، درد و اشک و خون است و شادی و نشاط خصیصه برجسته بینش مولوی است .حال با                           

ثیری بر روح و روان آدمی می گذارد؟ و راه آیا اصلاً مولوی به درد معتقد است یا نه؟ و اصولاً درد و رنج چه تا ذکر مقدمه ای می خواهیم ببینیم که

 وصول رحمت بی انتهای حق رنج و درد است یا شادی و نشاط؟ و چرا انسان در رنج و درد آفریده شده است؟
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ی انسان می با کمی اندیشه در مسائل اجتماعی واستناد به آیات قرآنی، می بینیم که نعمت وشادی باعث طغیان و سرکش                            

آستانه الوهیت، می کشاند. به همین دلیل،  شود و همینکه آدمی خود را در ناز و نعمت دید ،سر به آسمان هم نمی ساید و غرور و تکبر او را تا

و دل کنده و رها شده خداوند درد و رنج را به انسان بخشیده تا به سوی او بازگردد. درد و رنجی که قلب و روح آدمی را از هر چه غیرحق ، بزداید 

از هستی و هر چه در آن است غمگنانه، دل شکسته، گریان و اشک ریزان، نا امید از هر کس و ناکس و با صد امید به لطف حق به سوی او باز 

آن کیست که ( »31)سوره نحل / آیه « قلَیلَاً ما تَذَکَّروناَمّن یُجیبُ المُضطَّرَ اِذا دَعاهُ و یَکشُّفُ السُّوء وَ یَجعَلَکُم خُلَفاء الاَرض ءَ اِلهُ مَّعَ الله » گردد.

وجود  دعای بیچارگان مضطر را به اجابت میرساند و رنج و غم آنان را برطرف می سازد وشما مسلمانان را جانشینان اهل زمین قرار می دهد آیا با

یا رَبَّ، اَینَ اَطلُبُکَ؟ قالَ: عِندَ « ت داوود ازخداوند می پرسدحضر« خدای یکتا خدائی هست؟ نه هرگز ، اما اندک مردمی متذکر این حقیقتند.

(بنابراین خداوند دردل شکسته انسان مضطر حضور می یابد و خواسته او رابه اجابت می رساند. عطار عشق 266/ 2643المنُکَسِرَةُقُلُوبِهم )هجویری/ 

جان مایه ی آن است و مولانا در حکایت شیخ احمد خضرویه و کودک حلوا  خود را به سه شاخصه اشک و خون و آتش پی ریزی می کند و درد،

  فروش این راز را بر همگان فاش می سازد.

 ام خود، موقوف زاری دان درستک        چشم تست رادر! طفل،طفلای ب       

 گر همی خواهی که آن خلعت رسد      پس بگریان  طفل دیده ، بر جسد.    

 (883 -1/ 1)مثنوی / 

خداوند متعال برای بنده عزیز خود، رنج ها تهیه می بیند و او را در غم و درد درهم می کوبد و دل او را که در اثر غم به تنگ                           

ست و دوباره در بلورینی ،تبدیل شده درهم می شکند، خرد می کند ودر این شکستن اشکی سیلاب گونه جاری می سازد، که شفا و درمان درد او

زیرا خداوند، به لطف « بترسید از آه دل ستمدیده»کوره لطف خود ذوب می کند تنگی زیبا از آن می سازد ـ ـ و در اینجاست که گفته می شود 

یزند و غم آسمانی خویش آرزویش را برآورده می سازد. اما غم نیز دارای مراتب و مدارجی است. مولوی و عطار از غم های زمینی ونام و نان می گر

   را می طلبند. بنابراین مولوی در خطاب به غم های دنیوی می گوید:

 د غم، بگویم، آنکه غم می خورد رفت   یگر بیا                         

 رو به بازار و ربابی از برای من بخر                                                     

 (2031)کلیات / غزل                                                                    

چنین می توان نتیجه « هر گوشی محرم آن راز نیست»با این احوال در زیر بنای دنیای پرشور مولوی غمی عمیق نهفته است که                      

ا به عنوان جهشی به مراتب والاتر میداند. او معتقد است که بیماریها، دردها گرفت، که مشرب و عشق مولانا فقط شادی و نشاط نیست،بلکه درد ر

 ورنجها در واقع الطاف بی شائبه الهی هستند. بنابراین

 هرکه را درداست، او برده است بو      پس بدان این اصل را ای اصل جو    

 رخ   زردتر   هرکه  او  آگاه تر ،          ،پردردتر هر که  او   بیدارتر       

  (314-2/1)مثنوی/

بدین ترتیب مولوی، عاشقانی پرشوری را می جوید که اهل درد باشند، غم عشق آه سرد و اشک گرم و چهره های زرد داشته باشند. اما هیچ         

 کس را با چنین عشق پردردی نمی یابد.

 ای سنایی عاشقان را درد باید درد، کو؟         

 با ر جور نیکوان  را  مرد باید مرد ،کو؟                                                          

 این نداری خود ولیکن گر تواین را طالب        

 آه سردواشک گرم وچهره های زردکو؟                                                           

 ( 1211)کلیات شمس/غزل                                                            

جد سماع و رقص از عشق ،سخن می گوید. اما از و مولانا ،در مدت زمان اقامت شمس در قونیه ، طعم شیرین وصال را می چشد و با شور و        

ا در بر می گیرد ،که از غم سایه رواال، روح زمان ترک شمس با مفهوم درد و غم، آشنا می شود وبا غم، عجین می گرددولیکن چنان شیرینی وص

قلب و روح مولوی در هم می آمیزد. البته درد عطار ،درد عارفانه ای  ای بیش نمی ماند. در حقیقت دردی که عرفان عطار را برجسته می کند با

 رفانه.اهمراه با عشق و درد مولوی درد عاشقانه ای است باپایه های ع

 

 :  عشق مجازیاعتقاد به  2-4       

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

مولانا و عطار، هردو به عشق مجازی معتقدند، اما هردوی آنها، عشق مجازی را پلی به عشق حقیقی می دانند. مولانا معتقد                          

سییا گره خوردن بی انفجار عقده جن»است، عشق مجازی یا ظاهری ، جسمانی یا غیرحقیقی ، موقتی است و زودگذر.و عامل و انگیزه آن چیزی جز

حسینی «)نهایت آن نیست نمونه بارز آن فرجام داستان زرگر و کنیزکی است که سرگذشت آنان را مولانا در دفتر اول مثنوی خود بیان داشته است

 (که با اجرای نقشه حکیم و مریضی و مرگ زرگر، عشق کنیزک رو به افول می نهد.2618/286کازرونی/

 اندک اندک در دل او سرد شد         وش و رخ زرد شد  که زشت و نا خچون                   

 عاقبت  ننگی  بود    نبود   عشق             بود    رنگی     کز  پی  عشقهایی                   

 (106-2/3)مثنوی /                                                                     

                                 ر منطق الطیر در جواب بلبل شیدا،که عاشق گل)نماد معشوق مجازی( می گوید:عطار د      

        گل، اگرچه هست بس صاحب جمال      عنایی مناز....       یش ازین در عشق رب   ای به صورت مانده باز » هدهدش گفت:                  

                                             پدید آن ، ملال آرد کاملان را                چیزی، کان زوال آرد پدید زوال  عشق  حسن  او ،درهفته ای گیرد

 به بعد( 2641/111)عطار/                          

   عتقاد مشترك آنان نسبت به ضرورت وجود پیرا 2-5

 هست پر آفت و خوف و خطر           پیررابگزین که بی پیراین سفر       

 (2/1168)مثنوی/                                                                    

دین مولانا به وجود و لزوم پیر، برای طی طریق اصرار و تاکید دارد. مولانا در طول زندگیش تحت نظر اساتیدی چون پدرش ،بهاء ولد، برهان ال        

مشق ، علوم و دانش را کسب کرده است وحتی در تصوف زاهدانه خود و چله نشینی ها از نفس گرم آنان بهره برده است اساتید دیزی و محقق تبر

ق و وازهمه مهمتر شمس می باشد، که تاثیر بسزایی در تصوف و زندگی مولانا داشته است .به عبارتی بدون وجود شمس هرگز مولانا به اوج قله عش

 فارسی دست نمی یافت. خود وی نیز در مثنوی اشارتی، بدین نکته داشته است. بنابراین پیر جایگاه خاصی در نگاه مولوی دارد زیرا: عرفان ادب

 عیان         پیر ندر خشت، بیند بیش از آن  ینی ب آیینه،   آنچه تو در       

 د، دردریای جودجان ایشان بو           پیر ایشانند، کاین   عالم   نبود       

 پیشتر از کشت، بر برداشتند           پیش از این تن، عمرها بگذاشتند        

 (234-1/212)مثنوی/    

سیروسلوک می کند. بی پیر ره نمی سپارد و دل در گرو  مولانا در سایه پیرومراد خود که به نظروی، تجلی انسان کامل است،                          

     ،صلاح الدین زرکوب، حسام الدین  می سپارد و بی همرهی مراد ،جرات طی طریق ندارد.عشق شمس 

در الهی نامه به عنوان پیر ره می نماید و با خطرات راه « پادشاه»در منطق الطیر و چه درنقش « هدهد»اما عطار چه در نقش                         

،گام به گام سالکان ره می نوردد.اگرچه که عطار انتساب خاصی به هیچ سلسله و پیرو «هفت شهر عشق »آشنا می سازد. او با آگاهی از مصیبتهای 

  پیر پیش می برد. ومرادی ندارد اما به وجود پیر اعتقاد کامل دارد زیرا داستانهای زیبای خودرا در سایه رهنمودهای

 

 فتراقاتا   -3       

 ار.عشق مولوی و عطپایاني متفاوت  3-1   

شروع  هم از دیدگاه عطار و هم مولانا عشق با سختی، مصیبت، جان کندن، جان فشانی ، لحظه لحظه پر سوز و گداز و پر رنج                       

ر منطق د واز هر چه غیر دوست دل بکند. عطار دنمی شود. زیرا سالک،باید باتمام وجود از تعلقات مادی ومعنوی، دنیوی و اخروی، صرف نظر ک

شوق الطیر در جواب پرندگان، که هر یک وابستگی خاصی به نعمتهای دنیوی دارند، از آنان می خواهد تا در راه عشق بی پایان ازلی، از هرچه مع

ه، زمینی و دنیوی است بگذرند. بالاخره با فنا در وجود حق و استغراق خویشتن خویش، به آسایش و آرامش دست یابند. عطار در مصیبت نام

حکایتی ذکر می کند،مبنی براینکه که سلطان محمود غلامی سرکش و بی باک داشت و روزی مورد غضب واقع شد، ابتدا دستور داد که ایاز مجلس 

 را ترک کند. زیرا  

 گفت ازما لطف دیده ست او مدام           کی تواند دید قهرم این غلام      

 (11)مصیبت نامه / 

خوشا به حال آنکس که یکبار گردنش زده شدو نجات یافت بیچاره من که از ترس هیبت »ین سخن را می شنود، می گوید: وقتی ایاز، ا       

   جالبی که  نتیجه»  و  عطار« سلطان روزی چند بار می میرم
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بهتر گفته شود، درد رنج، خاص بنده ازحکایت می گیرد،کاملا عارفانه است، که بنده مومن، که لطف حق شامل حال اوست، در آسایش نیست،        

 (2616/124اشرف زاده/«)خاص اوست.

 لطف اودر حق هرکه افزون بود          

 بی شک آن کس غرقه تر در خون بود                                                             

 (11)مصیبت نامه/

، شروع و میانه و پایان عشق وی فقط با درد و رنج متصور است.قریب به اتفاق داستانهای عاشقانه عطار خواهان دردواشک است                        

وی درد را وسیله ای برای پاکی و خلوص عشاق می داند. عطارحتی  و با مرگ عشاق به پایان می رسد، عطار پرسوز و گداز همراه با درد و رنج است

 ی و نشاطی ترجیح می دهد.در غزلیات خویش نیز، درد را به هر شاد 

اما از نظر مولوی، شروع عشق به دلیل دل کندن از تعلقات سخت و دشوار است و لیکن به دلیل تجربه ی وصالی که داردپایان                        

برابر جور دوست ناله ای می  استغراق مولانا در عشق دوست بجایی رسیده است که اگر در»عشق  وی آسانی، راحتی و شادی است و در عین حال 

 «کند ناله شوق است نه ناله درد

 (.2610/616)مرتضوی /                                                                                

 

 عشق مولانا و عطار:« درد»و « شادی»بررسي علت -3-2

ی درمان بوده است، زیرا با پیدا شدن عشق ،تغییراتی در خون عاشق ایجاد می شده، که سبب عشق از نظر طب قدیم بیماری لاعلاج و درد ب          

سودا التهاب صفرا و بالا خره سودا می گردید. به این دلیل که سودا، سبب تداوم فکر و پیوستگی فکر نیز احتراق خون و صفرا راتشدید می کردو 

اتوان بودند. از این رو عشق را درد بی درمان می دانستند . اما بی درمان دانستن عشق الهی به این قویتر می شد . بنابراین پزشکان از درمان عشق ن

اند وصال موقت و لحظه ای در سلوک سالک است .  دلیل است که عارف هرگز به وصال دست نمی یابد و اگر برخی از وصال و اتحاد سخن گفته 

چون وصالی صورت نمی گیرد، عاشق مدام دررنج و اندوه به سر می برد. از این روست که عاشقان وصال دائمی پس از مرگ رخ می دهد. بنابراین 

(.  بنابراین وصال ،سبب شادی عاشق و فراق مایه درد واندوه اوست . از جهتی 62-2612/4الهی با شادمانی از مرگ استقبال می کنند. )رک: مدی/

پس لازمه عشق الهی اندوه است، اما این بدان معنا نیست که شادی و لذت در »همراه همند.عشق و حسن و حزن سه همزادی هستند که تا ابد 

ت و این عشق وجود ندارد بلکه بدان معناست که عاشق خدا چون در سیر روحانیش به اتحاد یا وصال موقت با معشوق ازلی نایل شود. سرشار از لذّ

 (30)حدیقه سنائی/«  یم در اندوه و دردمندی به سر می برد.شادی و خواهد شد ولی به سبب بی بهرگی از وصال دا

عشق دارای سه درجه انقطاع، اتحاد و قلب است، مرحله انقطاع عاشق در عشق و نیاز، و معشوق در جلوه و ناز به سر می                             

تام . اما در مرحله سوم از کمال عشق عاشق و ابدو مرحله استغراق برد.در مرحله دوم، عاشق معشوق را در خود و خود را فانی در معشوق می ی

 (.2643/604شدت احتیاج معشوق عشق کامل پدید می آید. )رک سیدی، صفری/

  در عشق مولانا نیز این سه مرحله کاملا جلوه گر است، در مرحله نخست مولانا عاشق شمس بوده و در فراق او نالان است.        

 عاشق سرگشته و شیدای دمشقیم ما          

 جان داده و دل بسته به سودای دمشقیم                                                         

 ( 2816)کلیات شمس /غزل                    

می رسد که شمس  ر عشق به جایشق طرفینی می شود ،ددر مرحله دوم مولانا شمس را در وجود خویش می یابد .ودرمرحله سوم که ع         

    (636-2610/1عاشق و مولوی معشوق می گردد. )مرتضوی/

 ا همه شاهنشهی ،جاندار ماستب     شمس تبریزی ،که شاه دلبرست                         

 (811)کلیات شمس/ غزل 

سخنان سنایی و عطار اغلب از فراق است. اما ما همه سخن از »می کند که افلاکی در مناقب العارفین از قول خود مولانا نقل                            

)افلاکی « حلاج در مرتبه عاشقی بود ، عاشقان بلاکش باشند وما را مقام معشوقی است»(و همچنین می گوید11/ص2631)افلاکی/« وصال گفتیم 

(.بین 2643/622است .) رک سیدی، صفری /« پر هیجان و طوفانی ( به طور خلاصه مولانا به مرحله واصلی رسیده است و عاشقی شورید، 831/

مولانا غم و اندوه را نماینده، انقطاع و دوری و مخالفت وصال و »ترتیب،رنگ عشق مولانا شاد، خوشحال ، خرسند، پرنشاط و امید بخش است زیرا 

 ( .  مولانا می فرماید:2610/634)مرتضوی/« اتصال و مقتضیات آن می داند

 یار نداری، چرا طلب نکنی             اگر  تو                       

 و گر به یار رسیدی، چرا طرب نکنی                                                       
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 (2222)کلیات شمس/

 (2610/610مرتضوی / «)عشق برای مولانا عین سهولت و زیبایی و شادی و هدایت است.»          

 من ازخوف و رجا،عشق ازکجا خوف ازکجا                          

 ای خاک برشرم وحیا،هنگام پیشانیست این                                           

 (380)کلیات /

عشق هرکس متناسب با سرشت «. نائِهلَونُ الماءلَون اِ»عشق از خود رنگی ندارد، همچون آبی است که به رنگ ظرف در می آید                         

برخی نشاط آور است و اشتیاق زا ودر نهایت سهولت و زیبایی اما برای برخی سرتاسر رنج و دشواری است. اگر  و اندیشه اوست . به همین دلیل در

سانی و راحتی و سهولت می برای حافظ اول آسانی می نمایدو سپس سخت جلوه می کند برای مولانا اول سخت و طاقت فرساست و سپس به آ

به  عشاق داستانهای عطار ( و اما برای عطار شروع  ومیانه وپایان سخت پردرد و رنج دارد. کم اتفاق می افتد که2610/610رسد . )رک مرتضوی/

 وصال برسند و یا رنگ شادی و نشاط ببینند .

خصوص دوران فراق نیست، بلکه پس از وصال نیز دچار اندوه می شوند، که یکی به از نظر دکتر مرتضوی، غم و اندوه فقط م                           

دلیل ترس از هجران بعد وصال است و دیگری ،به دلیل مراتب جلوه حسن دوست. وقتی جلوه بی نهایت باشد و حسن بسیار، اشتیاق و اضطراب و 

 هرگاه وصل تمام دست دهد عشق از بین می رود. و عشق ناشی از احتیاج است. بانیاز بی نهایت خواهد بود وهرگز وصال تمام رخ نخواهد داد. زیرا 

 (610-2610/2از بین رفتین احتیاج، عشق نیز به پایان می رسد. )رک مرتضوی/

بطور خلاصه ، چنین می توان نتیجه گرفت ، بنا به استناد غزلیات متعددی که در دیوان عطار موجود است،عطار به مقام فنای                           

،شکل و رنگ اصلی عشق او را « درد ورنج»فی الله، دست یافته بودو به وصال نیز )موقت یا دائم( رسیده است. اما به دلیل مراتب جلوه حسن 

درد و رنج است. اما مولوی در عشق شمس به وصال دست یافته و طعم وصال و  در تقد است عاشق پس ا زوصال دائم نیزتشکیل می دهد و مع

ن مقام معشوقی را در یافته و همچنین دچار مسائل مشکلات پس از وصال می گردد که به دور از درد و رنج نبوده است اما طعم شیرین وصال چنا

کامل نتوانسته است از                                     ق عاشقانه او شادی و نشاط است.ازجهتی، مولوی به طور بی نظیر بوده است که رنگ عش

که شاید آخرین وادی بین او و خداوند بوده عبور کند. بنابراین در عشق عارفانه و الهی خویش به وصال دست نیافته است و بارها « وادی شمس »

 جانسوز نالیده است. در مثنوی از این فراق

 

 

     شادی آمیخته با غم اشعار مولوی 3-3              

حال آنکه . مولانا در دیوان شمس، عاشق شیفته ای را می ماندکه می بایست آتش، سوختن را و می  جوشیدن را از وی بیاموزد                        

 روح پردردعطار،به آنان درد وام می دهد.

 ساقیا ،خون جگر ،در جام کن                گرنداری درد،ازما وام کن                            

 (146ص2211)منطق الطیر /

مولانا هرگاه در وصال شمس به سر می برد، کلامش شادی بخش، پرنشاط، مملو از امید و عشق چون گردباد و طوفانی است که                         

ی بلعد و به آسمان می برد و هرگاه در فراق او به سر می برد، غمی آسمانی با شادی و نشاط وی در هم می آمیزدبه گونه ای که هستی را در خود م

  آه و ناله و فریاد او را می توان شنید.

 ای طایفه یاری شما کو؟...      خیزید به سوی من کشیدش                              

 ای مرغ ضمیر آن هوا کو ؟       رفت       هوا  در  یا پر بگشاد و                         

 ماییم ز خویش رفته ما کو؟        والله که نرفت و رفتنی نیست                           

      (1218)کلیات شمس/غزل

                                     یا غزل                        

 می روی، ای جان جان بی من مرو   خرامانخوش 

 حیات دوستان، در بوستان بی من مرو                                        

  ای فلک   بی من  مگرد  و ای قمر  بی من متاب 

  ای زمین بی من مروی و ای زمان بی من مرو                                     

 (1216)کلیات شمس / غزل 
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این غزل گویی مویه های عاشقانه مردی است که تمام آرزوهایش بر باد رفته اند. ودر فراق شمس از درد و رنج به خود می پیچد                       

 ه می کند.تکیه کلام مویه ها و ضجه های خود می کند. وزن شعر غمگنانه ترین غم ها را زمزم« بی من مرو » . عبارت

 

 علت ماندگاری طریقت مولوی-3-4

ی پر از شادی و نشاط اوست . ناشی از نگاه مثبت و یسماع، رقص شادی، شورو شوق مولوی ناشی از دیدگاه  عاشقانه وی و دنیا                        

او در  -و جامعه اش غم و غصه و مصیبتی نیست .پرانرژی مولوی به هستی ، زندگی و خداست . بینش مثبت وی از آن جهت نیست که در زندگی 

.بلکه به آن دلیل است که وی صوفی عاشقی است و غم را آن روی سکه لطف الهی می بیند. و -عصر مصیبت و حمله مغول زندگی می کند

                                                                                                                                                                             ت.شادیهارا شادتر می بیند . اوبه هرچه می نگرد زیبا و شاد می بیندزیرا از عشق شکل دگر خندیدن آموخته اس

 جنتی کرد،  جهان  را ز شکر خندیدن               

 آنک آموخت، مرا همچون شررخندیدن                                              

 چه من خودزعدم دلخوش و خندان زادم      گر    

  عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن                                                      

 بی جگر، داد مرا شه دل چون خورشیدی       

 تا  نمایم  همه را،  بی  ز جگر خندیدن                                                    

 (2141)کلیات/غزل

شادی وی، یک شادی جسمانی و دنیوی، ناشی از شرب خمر و مستی و لودگی نیست؛ شادی اواز دنیایی ژرف و بینش عمیق ،                        

رحمت الهی جلوه می کند. در حقیقت شادی،شکل تلطیف یافته غم  سرچشمه می گیرد که قهر و لطف را یکسان می بیند. قهر او لطف و لطف او

ن غم هرگز ماورائی اوست . او غم فراق خودرا د رآغاز مثنوی از زبان نی بیان می کند . غمی ژرف عمیق، پر معنا ، بیکران ، وسیع ،آسمانی . اما ای

یل نمی کند. بلکه امیدی بی انتها به وی می بخشد، به همین دلیل است که اورا به شاعری مایوس و ناامید که خواننده را به قهقرا می کشاند تبد

 طریقت مولویه و افکار و آثار او تا قرن حاضر مرید و پیرو دارد.

 

 عشق عطار و مولوی حال است یا مقام؟-3-5

است. و معتقد است « موهبت الهی»از حال  ابوطالب مکی محبت را نهمین مقام می داند. از جهتی محبت را حال می داند. مقصود وی »          

نه حال هرگز قال نباشد و اگر عالمی خواهند که محبت را جلب کنند نتوانند و اگرتکلیف کنند تا رفع کنند نتوانند کرد که آن از مواهب است »که 

 (216/  2612کشف المحجوب، / 800)مدی، به نقل از ص « از مکاسب

حارث محاسبی نیز با آنکه محبت را حال می داند، اما معتقد است که تا حال محبت دوام نیابد و صفت بنده نگردد نمی »                           

 کشف المحجوب / همان صفحه(113)همان، به نقل از ص « تواند نام محبّ بر او نهاد

البته به اعتقاد نگارنده عشق   (226/ 2612)مدی / «  ل ناپذیر.بنابراین عشق انسان به خدا، از مقامات محسوب می شود که پایدار است و زوا »     

 و جاودانه هاست. هرگز نمی میرد. عشق اگر با مرگ بمیرد دیگر عشق نیست. عشق جسمانی نیز پس از مرگ ادامه خواهد داشت.جز

وادی دوم ـ به عبارتی مقام دوم ـ می گنجاند. یعنی عشق ، عشق را در خود از طرفی باید متذکر شد که عطار در عرفان عاشقانه                       

به سعی و تلاش و کوشش بی حد سالک ،کسب می شود، که بایستی دل از همه عشق های مجازی برکند و دل به عشق الهی بسپارد که این مقام 

اثر ریاضت و تهذیب نفس بدین مقام دست نیافته، بلکه ،خود عطار نیز می باشدزیرا عشق او نتیجه سیر و سلوک عارفانه اش می باشد. اما مولوی در 

حال از مواهب است نه از »عشق او شعله بیکران آتشی بود که از جانب خداوند بدست شمس در دل مولانا ایجاد شد. به قول ابوطالب مکی 

 (800)کشف المحجوب/ص« مکاسب

العشق شبکه »ان نام محبّ بر او نهاد. بنابراین عشق مولوی، موهبتی  الهی بوده است جهتی تا حال محبت دوام نیابد نمی تواز                        

 و چنان حال و موهبتی به دوامی آسمانی و خلل ناپذیر دست یافت. « الحق

 

 مقایسه عاشقانه های عطار با غزلیات مولوی-3-6

ت که رنگ و بوی مجازی به خود بگیرد و همچون عاشقانه های عطار در لب الف   ـ عشق مولوی به شمس نه زمینی زمینی، اس                        

معشوق غزل بسراید و به زمین بچسبد، و نه عرفانی خالص و محض است که جز معشوق ازلی در آن نگنجد. هرگاه  …و زلف        و خط و خال 

آسمان معلق است و هرگاه در این مصاحبت رو به آسمان می کند  مولوی شمس را با کلام محبت آمیز مورد خطاب قرار می دهد گویی بین زمین و
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بارقه های عرفانی ـ الهی در شعر او شعله ور می شود.  اگر چه که عشق مولوی به شمس  مجازی است اما غشق او پاک و در زمره غشق های 

 افلاطونی است غشق انسان به انسان کامل است، انسان کاملی که آیینه حق است. 

 ید ازهرطرف درجست وجو      چشم پرخون تیغ درکف، عشق اومی دو

 دوش خفته خلق اندر خواب خوش       او به قصد  جان عاشق ، سوبه سو                  

 گاه  چون    مه  تافته  بر  بام  ها       گاه  چون باد صبا،  او  کو به کو

 شده در گفت  و  گو پاسبانان در     ناگهان   افکند  تشت  ما  ز  بام  

 او بزد زخمی و   پنهان  کرد   رو    درمیان کوی، بانگ دزد خاست   

 ( 1162)کلیات شمس / غزل                                                                          

 براین شمس، معراج آسمانی مولوی است.مولوی به نفس گرم شمس اسرار آسمان را در می یابد، بنا                         

  ای سر مردان، برگو، برگو          وی  شه  میدان، برگو، برگو                            

    ( 1183)کلیات شمس / غزل                                                                      

یغه مخاطب سخن می گوید و شعر می سراید. در حضور معشوق است. ناز و لیل وصال معشوق )شمس( به صا به دمولان   -ب                     

عتاب و کلام گرم و سرد او را می چشد. اما عاشقانه های عطار به صیغه غایب سروده می شود. سخن از معشوقی است که حضور ندارد. حضوری 

 نامرئی، غیرملموس دارد.

 زخط،  وپسته دهانستچون دلبرمن سب         

 دل برخط حکمش چوقلم بسته میانست                                                       

 سرسبزی خطش، همه سرسبزی خلقست        

 شور لب لعلش ، همه شیرینی جانست                                     

 / ( 11)دیوان عطار / غزل                                                                       

 رخ تو، رخ تو، و رخ با فر تو          دل من، دل من، دل من بر تو                        

 صنما صنما اگر جان طلبی               بدهم بدهم به جان و سرتو..      

 /( 1168)کلیات شمس / غزل                                                               

مولانا، در فراق معشوق غزلی می سراید، با خیال وی که در قلب و جانش حضور دارد او را مورد خطاب قرار می  ج ـ حتی وقتی                        

ننده ناشناخته است. تصویری نامشخص و دهد. در نتیجه لحن سخن بسیار گرم و صمیمی است. سخن عطار در مورد معشوقی است که برای خوا

عطار  نامعین در ذهن خواننده ایجاد می کند. گویا عطار ترجیح می دهد، نام معشوقش ـ شاید از غم رسوایی ـ پنهان بماند. حال آنکه به قول خود

پشت لب او خطی روئیده شده است. همان عشق  بنیان عشق به رسوایی نهاده شده است. اما تصویری که ارائه می دهد جوان، زیبا و دلربا و تازه بر

    پاک افلاطونی.

  

 مقایسه غزلیات عارفانه عطار و مولوی 3-7

استنباط می شود، که عطار به وصال معشوق ازلی رسیده است. و فنای فی الله را کاملا تجربه کرده و به بقا دست  از عارفانه های عطار چنین      

که لحن او در این نوع اشعار گرمتر، صمیمی تر؛، واقعی تر جلوه می کند. اما مولوی غرق عشق گرم شمس است. حتی  یافته است.به این دلیل است

لی فنا می زبا وجود فراق دردناک دو مرحله ای او، بازهم تا آخر عمر رشته ارتباط خویش را  نمی تواند قطع کند و  آنچنان که عطار در معشوق ا

 ، و به بقا برسد.شود،نمی تواند فنا گردد

 یافتم  جان     چیزها،کمترین          ن یافتم      جانا  عشق  من در  آنچه 

 یافتم  پنهان    راز   هزاران   صد     دوست     روی  پیدایی بدیدم  چون به

 یافتم   جانان   ز    جان  زندگی      چون بمردم هم ز خویش و هم زخلق   

 یافتم   پریشان   را  خود  بقا    در            بقا  پندار   به   در افتادم   چون 

 یافتم   فراوان     درّ    فنا  در                  فنا  به  دریای  رفتم  فرو   چون

 ( 816)دیوان عطار / غزل                                                      

فراوانی، بدست آورده است. و به پیدایی روی دوست را دیده   و واضح ابراز می کند که در دریای فنا مرواریدهای عطار آشکار                          

 است اما مولوی به گفته خود وی به این مقام نرسیده است. 
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 می نکند، محرم جان، محرم اسرار مرا     آه که آن صدر سرا، می ندهد بارمرا 

 پرسش همچون شکرش کرد گرفتار مرا   رشخوبی وفرّش،آتش تیز نظنغزی و

 رنگ کجا ماندو بو ساعت دیدار مرا        فت مرا مهرتوکو؟رنگ توکو؟فرّتوکو؟گ

 مرا ازآثار اصل سبب را بطلب بس شد دم زدویی،دودومگوچون ثنوی مزن بیش

 ( 61)کلیات شمس / غزل                                                       

او در مثنوی بارها از دوری و فراق معشوق ازلی ناله سر داده  بار نمی دهد؟ آیا هنوز در دوگانگی به سر می برد؟« آن صدر سرا»به چه دلیل       

 است.

 مستان او   حلقه  در    نیم   چون        دستان او؟    از  ننالم تلخ،  چون     

 او  افروز  روز   روی    صالو   چون نباشم همچو شب بی روز او       بی    

 ( 3ـ 214 6/ 2)مثنوی /                                                                    

 

 ملال  از با من کرده   بهانه  او               دلال به صد ناز و من دلش جسته    

 سون مخوانفت: رو رو  برمن این افگعقل وجان   گفتم: آخرغرق توست این   

 دیده ای  را چون  دوست   ودیده! د  ای اندیشیده ای؟      آنچه  ندانم   من   

 (8ـ  2131/   2)مثنوی /                                                             

 

 مقایسه قلندریات عطار و مولوی   - 3-8

عطار در قلندریات خویش به تصویر می کشد و در آن ترسا بچه ا ی عطار را از کعبه به بتخانه می دنیای خیالی و وهمی، که                           

بی  کشاند. ورسوای جهان می کند. و او کفر پیشه کرده ، دست افشان و پای کوبان از توبه، توبه می کند. و هستی و داروندار او را می گیرد و

اورا چرعه نوش شراب عشق می کند و با   "ترسا بچه"ی ملموس مولوی است ،که شمس در نقش خویشتن می سازد، همان دنیای واقعی و حقیق

تق تق زرکوبی در وسط بازار می رقصد و می چرخد، شعر می سراید و وجهه اجتماعی و موقعیت علمی و عبادی را فدای سر عشق می کند. رسوای 

 رابر عشق او بی تاثیر جلوه می کند.عشق می شود و چنان مست و بی خود می گردد که شراب، در ب

به عبارتی عطار قلندر، که آرزوی دست نیافتنی عطار است در وجود مولوی نمود پیدا می کند. ودرحقیقت، مولوی مصداق                           

جرات و جسارت آنرا ندارد که عشق خویش  همان عطار قلندر است، عطار که با جسارت بی مانندی هفت شهر عشق را می پیماید، اما در عالم واقع

 را آشکار کند و بی قید و آزاد و رها از تمام وابستگی ها با معشوق خویش عشق بازی کند. 

 

 شروع و پایان متفاوت آثار عطار و مولوی   3-9                  

ن می رسد. او حتما مقدمه ای در مدح خداوند و نیایشی و سپس عطار آثار خویش را با دقت، برنامه ریزی خاصی شروع می کند و به پایا         

زیرا اصل و مدح پیامبر اکرم و خلفای راشدین ترتیب می دهد. به عبارتی ،آثار خود را با نام خدا آغاز می کند و با نام خدا ، به پایان می رساند. 

 اساس کار او عرفان است.

آغاز می کند. اصل و اساس کار او عشقی است با تمام خصوصیات و « بانگ عاشقانه نی»مثنوی را با  اما مولوی مهم ترین اثر خود ، یعنی        

یا انسان خدا می دانند و مولوی را معتقد به اصالت انسان می دانند. اما چنین به نظر می  ،ویژگیهای تحسین برانگیزش. بزرگان نی را رمزی از انسان

وید بلکه از هجران و فراق عاشقانه خود از معشوق ازلی، ناله سرداده است. و از شکایت عاشقانه این نی یا روح، رسد که این نی ، از نی سخن نمی گ

مولوی، انسان کامل سخن می گوید، نه از خود آنها. آنچه فکر مولوی را مشغول می دارد عشق جوشان غرنده ی اوست ،که هرگز خاموشی ندارد. 

که مدام گدازه های درونی خویش را به سوی سالکان خاموش پرتاب می کند، تا شاید آتش گرفته بسوزند. او  عشق مولوی، آتشفشان فعالی است

اقی می حتی مثنوی را کاملا به پایان نمی برد، زیرا به نظر او عشق پایان ناپذیر است. پس او با عشق شروع می کند و با عشق همچنان بی پایان ب

 ه است. گذارد زیرا او با عشق عارف شد

لازم به ذکر است که مثنوی به دلیل مرگ یا بیماری مولانا ناتمام نمانده است، بلکه مولانا چند سال آخر زندگی پربرکتش را به سکوت        

باعث شده  هکگذرانده، که خود می تواند سرفصل تحقیقی دیگر باشد که چرا سکوت را اختیار کرده است؟ این سکوت پرمعنا او را تا کجاها کشانده 

 زبان گویای او  خاموش گردد.
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 بررسي انسجام و نظم عرفان عطار و مولوی 11- 3

اگر چه عرفان مولوی دارای انسجام کلی است، اما نظم وترتیب عرفان عطار را ندارد. عطار اندیشمند و تئوریسین و مبتکر بی                            

می باشد و سومین  "منطق الطیر "اهموار عرفان عاشقانه را نشانه گذاری و هموارمی کند. اوج اثر عارفانه عطارنظیری است که با دقت و تامل، راه ن

چون سلطنت خسرو نامه در عالم ظاهر گشت و اسرار اسرارنامه منتشر شد و زبان مرغان »اثر او. عطار در مقدمه مختارنامه چنین ذکر می کند: 

«            حل کشف رسید و سوز مصیبت مصیبت نامه از حد و غایت درگذشت و دیوان دیوان ساختن تمام داشته آمد...طیورنامه ناطقه ارواح را به م

 ( 10/  2643)عطار / مختارنامه / 

عرفان زاهدانه را جانشین هفت وادی « طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا»عطار در منطق الطیر هفت وادی                       

 ی ابونصر سراج می کند. به عبارتی مراحل سیر وسلوک را برای مولوی که پیرو شیوه اوست و ادامه دهنده راه او هموار و راحت می کند. 

به نگیزی با نظم وترتیب شگفت اآثارش عطار تجربه عرفانی خویش را ،که نتیجه زهد و تهذیب نفس وریاضت های ا وست در                      

 خاصی در مثنوی بیان شده است. ا آشفتگی و بی نظمیب عرفان مولانا اما علیرغم انسجام کلی.شدک میتصویر

 

 شعر جوششي مولوی  3-11

 «شعر مولوی، شعری است که بر بدیهه و در بیخودی سروده شد »                        

 (218/  2643)سیدی، صفری /                                                                

مولانا تا قبل از ملاقات با شمس، اگر چه که به اصول شعر آگاهی داشته، ولی شعر نمی سروده. و شاعری را دون شان خویش می دانسته، اما        

ک تک سلول های جسم و روحش می پس از دیدار با شمس  پس از غیبت وی فی البداهه شهر می سروده است.شعر او همچون عشقش از ت

 جوشید و فواره می کشید. درست همانند رگِ بریده ای ،که از آن خون فواره می کشد. 

 خون چو می جوشد من اش از شعر رنگی می زنم   

 تا نه خون آلود گردد جامه خون آلایی ای                                         

 ( 1401)کلیات شمس / غزل 

ول در سرودن و نظم و قافیه و ردیف پردازی، آگاهی و بصیرت کامل معم گرچه اشعارعطار، از درون عارف عاشق وی می جوشد، اما طبق       

 است اما اشعار مولوی در حالات شور و شوق وجد و سماع و رقص سروده شده است. یشیده اندتک آن  داشته و مانندهرشاعری درمورد تک

 

   مولانا و عطار به عشق ابلیسنگاه متفاوت   3-12

عطار نسبت به ابلیس، نگاه ترحم آمیزی دارد. وی معتقد است که ابلیس نیز عاشق است. اماعاشق قهر الهی نه لطف او، عاشق حقیقی و       

 .دراستین وی است؛ زیرا در برابر هیچ کسی جز خدا سجده نکرد. تا اینجا بسیاری ازعرفا از جمله حلاج بدان معتقدن

باید تزکیه دل و نفس را بدنبال داشته باشد.عشق باید ناخالصی ها را بزداید و او را به پاکی   اما مولوی برای عشق رسالتی قائل است.عشق         

نمونه ی این .» عشقی که نتیجه ای جز تمرد و طغیان ندارد، عشق نیست به نظر وی این نوع عشق،عشق نامقبول است                       برساند. 

ما هم از مستان »بلیس، در یک قصه مثنوی نسبت به حق می ورزد و از سابقه آن در گذشته خویش یاد می کند. ا عشق نامقبول عشقی است که

ظیرآن ازبعضی مشایخ از زبان اونقل می کند در نزد خود مولانا ظاهراازمقوله اعتذارابلیس که ن  مولانا  که عشق   اما این همه لاف« این می بوده ایم

رده باشد مقبول نیست کصوفیه نقل است نیست، فقط متضمن بیان آن است که عشق به حق وقتی از مشیت او ناشی نباشد و طلب او آن را الزام ن

 (112ـ 110/  2648)غیاثی ، عطایی /                       « آن حاصل نمی شود.و تزکیه دل هم از 

 

 گیری نتیجه  -4     

کویی، از شهری به شهری بدنبال گمشده خود می گشت و  مولانا و شمس هر دو هم عاشقند و هم معشوق. به گفته شمس از کویی به          

ه یر و می ببالاخره با مولانا آشنا شد. او بزرگان و شیوخ را می آزمود و کسی را در خور عشق و بیداری خویش نمی یافت. اما با دیدار یکدیگر چون ش

خارجی هم آمیختند. زیرا دو روح پاک آسمانی بودند ،که دچار فراق شده بودند. اما در عاشقانه های عطار هیچ معلوم نیست، معشوق وجود و تعیّن 

 نه؟ و اگر هست آیا او نیز دل به عشق عطار سپرده است یا نه؟  ادارد ی

پرناز  عاشقانه هادر مقام عاشقی است و معشوق  بته با احتیاط در قضاوت( که عطار دربنابراین بیشتر اینگونه تصور می شود )ال                   

سال پس از  26ه مولانا قریب به کده است وبه فنا و بقا دست یافته است. حال آناوعتاب. اما در عارفانه ها به نظر می رسد ،عطار صدها گام فراتر نه
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س، رهایی نیافته و یا در طول مدت سرایش مثنوی نیز هرگاه به یاد شمس و حتی مبند عشق شفراق شمس که مثنوی را شروع می کند، هنوز از 

و روزها  واژه های همنام شمس چون آفتاب، نور و ضیاء ... می افتد، چنان بی تاب می شود که می توان ضجه های او را از لابه لای قرن ها و سال ها

حس نمود. اما هرگز نتوانسته به طور کامل و مشخص از او ببرد. مگر نه اینکه شرط وصال بریدن از با تمام وجود شنید و زجر و بی قراری او را 

 هست و نیست است. هر فکر و اندیشه ای مانع وصال خواهد شد. باید آزاد بود و آزاد شد. هرچند که می گوید:

 (21/  2مثنوی / چند باشی بند سیم و بند زر؟        )        بند بگسل، باش آزاد ای پسر!

آزاد باش و بندهای اسارت را پاره کن! اما دل و قلب مولانا در عشق شمس، همچنان گرفتار می ماند و بندی می شود بر پای دل                        

 او.

طریقت، تفکر و تعقل در هستی،  ـ مولانا و عطار،هر دو معشوق عاشق  ازلی ند. عطار به کوشش خویش،و مطالعه احوال و آثار بزرگان          

پیگیری راه های وصال، ریاضت و تهذیب نفس با طریقت اویسی خویش به معشوق راه یافت و مولوی، با آتشی که شمس در سوخته ی جان وی 

سوختم من سوخته خواهد                   افکند، از زمین مادیات و نفسانیات کنده شدو پای در عشق نهاد.                                                  

  یمن آتش زند اندر خس تا ز                  کسی 

  (2160/  2)مثنوی /                                                                       

که عطار با عرفان بیکران خویش، به عشق دست یافته و  اشقی عارف است و عطار عارف عاشق، به عبارتی اینگونه تصور می شودع  ـ مولانا       

با وسپس عشقش شعله کشیده است و به همین دلیل است که عرفان او بر عشقش می چربد. از طرفی عرفان او بیشتر رنگ رنج و درد و زجر دارد، 

شروع عشق او  .راه عرفان را در پیش می گیرد اما مولوی عاشق برجسته ای است و سوخته ی عشق، کها طی طریق کرده است. این رنج ها زجره

و  چون با وصال شمس همراه و قرین بوده، شاد، پرنشاط، پرسروصدا، بی پروا، بی توجه به معیارهای خشک جامعه، و همراه با وجد ، سماع و غزل

جایی نمی برد. البته خواننده محترم تصور نکند که قول بوده است. او کاملا تجربه کرده است که با عرفان خشک و زهد و تعبد سرد و بی روح ره به 

ده بود. قبل از دیداربا شمس با عرفان آشنا نبوده، نه سخن اینجاست که عرفان عابدانه )قبل از دیدار با شمس( او را سرد و میخکوب و بی حرکت کر

ه وی تغییر هویت داد. و این عشق پر خروش وی همچنان اما عشق پرخروش شمس، نه تنها روح و روان مولوی را درهم کوبید ،بلکه هستی در نگا

 .پرخروش ماند. اما عشق عطار نسبت به مولوی نرمتر و آرامتر است
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Abstract: 

In Sufism romantic, love, par Kymyast, and copper, to make pure gold. Love, eternal, Perpetual and divine 

integrity. According to tradition “Hadith Alknz” first love of God. Love, heart is the throne of God, cleansed 

of sin, is to mirror the beauty of the view. Attar, the second love the valley knows. Tears, blood and fire, 

three main axes His love process. 

Pain, the main essence of his love. Total're not even the angels Satan, the devil comes, but it's not from the 

pain and anger of God is love. Start and end his love, hard and happy with suffering but love RumiAnd full 

of excitement. SEMA is the principle of love. Shams, for he is aging pious and beloved icon. Because of his 

love, union and cheerful colors start 
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